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خراسان +

تقویم تاریخ

درگذشت میکل آنژ ایران
ابوالحســن صدیقــی )۱۲۷۶ تــا ۱۳۷۴( مشــهور 

به ابوالحســن‌خان صدیقــی، نقاش و مجسمه‌ســاز 

برجســته ایرانی و از شــاگردان کمال‌الملــک بود. 

تندیــس فردوســی در میــدان فردوســی، تندیــس 

یعقوب لیث صفاری در زابل، تندیس خیام در پارک 

لاله تهران، تندیس نادرشاه افشار در آرامگاه نادر در 

مشهد، نقش برجسته روی آرامگاه کمال الملک در 

نیشابور و طرح چهره ابوعلی سینا از کارهای برجسته 

وی هســتند. صدیقی اولین مجسمه ســنگی خود 

را از روی عکسی از مجســمه ونوس میلو که در موزه 

لوور است، می‌ســازد و به احمدشــاه اهدا می‌کند. 

در این دیدار احمدشاه 50تومان که در آن زمان پول زیادی بود، به کمال‌الملک می‌دهد و مقرری 

ماهانه‌ای به مبلغ ۲۰ تومان برای پیشبرد و تداوم کارهای صدیقی برای وی تعیین می‌کند. متاسفانه 

این مجسمه اکنون گم شده‌است. سپس کمال‌الملک سرپرستی کارگاه تازه تأسیس مجسمه‌سازی 

مدرسه صنایع مستظرفه را به او می‌سپارد. گوستینوس آمبروزی مجسمه‌ساز ایتالیایی در دیدار از 

مجسمه فردوسی در ویلا بورگز رم در دفتر یادبود می‌نویسد: »دنیا بداند، من خالق مجسمه فردوسی 

را میکل آنژ ثانی شرق شناختم. میکل آنژ بار دیگر در مشرق زمین متولد شده‌است.«

برنامه‌های صداوسیما

 شبکه یک      ساعت 23:15  
برنامه »جام جم«

شبکه دو        ساعت 21:30  
سریال »چرخ گردون 2«

 شبکه نسیم     ساعت 22     
 برنامه »با ترانه«

 شبکه نمایش   ساعت 17      
فیلم خارجی »مسافر ناخوانده«

 شبکه آی‌فیلم  ساعت 21      
مجموعه »زیرخاکی 2«

 شبکه ورزش   ساعت 22      
لیورپول - جیرونا

معرفی بازی فکری

 دره یادبود 
Monument Valley :نام

حجم: 231 مگا بایت
امتیاز: 4.6

در این بازی شما ســازه‌های ناممکن را دســتکاری و یک شاهزاده خانوم 

ساکت را در یک دنیای زیبا و خیره کننده راهنمایی می‌کنید. یک اکتشاف  

تخیلی میان معماری خارق‌العاده و هندسه‌ای ناممکن است. آیدا شاهزاده 

خاموش را میان یادبودهای اسرارآمیز، کشف راه‌های مخفی، آشکار کردن 

توهمات و... راهنمایی کنید و مردم کلاغ ماننــد و مهاجم را با هوش‌تان 

پشت سر بگذارید. ‏بکش و بچرخان تا شکل دنیا را تغییر دهی و به اکتشافش 

کمک کنی. طراحی شده برای استفاده همه سنین.

فیلم کلاسیک چی ببینیم؟

 »روانی« شاهکاری از هیچکاک که کهنه نمی‌‌‌‎شود  
تولیــدات ســینمایی هــر روز 

برق‌‌‌‎تــر  و  پــرزرق  و  بیشــتر 

می‌‌‌‎شــوند؛ امــا کمتــر شــاهد 

اکــران یــک فیلــم در قامــت 

کلاسیک‌‌‌‎های جاودان سینما 

هستیم و برای همین لابه‌‌‌‎لای 

تماشای فیلم‌‌‌‎های امروزی، به‌‌‌‎شدت دل‌‌‌‎مان برای بهترین‌‌‌‎های تاریخ سینما 

تنگ می‌‌‌‎شود. در بین بهترین‌‌‌‎ها، بدون شک آثار هیچکاک جایگاه خاصی 

دارند و دربین آثار هیچکاک هم »روانی« یک شاهکار بی‌‌‌‎نظیر است. فیلمی 

روان‌‌‌‎شناختی، عمیق، دلهره‌‌‌‎آور و فراموش نشدنی با بازی‌‌‌‎های بی‌‌‌‎نظیر 

آنتونی پرکینز و جنت لی و البته دوبله صداهــای ماندگار دوبلاژ ایران در 

حدود 60 سال قبل. فیلم داستان مارین کرین است؛ منشی یک شرکت 

خصوصی که پول‌‌‌‎های صاحبکارش را می‌‌‌‎دزدد و از زادگاهش فرار می‌‌‌‎کند. 

او در بین راه به‌‌‌‎خاطر خستگی ناچار به استراحت در یک مسافرخانه عجیب 

و متروکه می‌‌‌‎شود. نورمن بیتس با بازی اعجاب‌‌‌‎انگیز آنتونی پرکینز صاحب 

این مسافرخانه مرموز است و تنها با مادرش زندگی می‌‌‌‎کند. همه‌‌‌‎چیز به 

طرز دلهره‌‌‌‎آوری جلو می‌‌‌‎رود تا بایک پایان شگفت انگیز مواجه شویم.

 خصایص جالب ایرانی‌ها 
به روایت جهانگرد سوئدی

 مادفــون روزن جهانگــرد ســوئدی عصــر قاجار 

درباره خصوصیات اخلاقــی ایرانیان می‌گوید: 

ایرانی می‌خواهد بگوید که همه چیز را می‌داند. 

به شأن او برمی‌خورد اگر کسی بخواهد چیزی به 

او یاد بدهد... خصیصه‌های باارزش او همیشــه 

بردبــاری و نبــوغ ذاتــی او بوده‌انــد؛ او هرگــز از 

چیزی شکست نمی‌خورد و خیلی ساده و راحت 

خــود را بــا وضعیــت و محیط وفــق می‌دهــد و با 

تردستی نمی‌گذارد که کارش لنگ بماند؛ اما در 

اعماق قلب و روحش او همواره یک ایرانی باقی 

می‌ماند. او مثل خمیری می‌ماند که ممکن است 

به شکل‌های مختلف درآید و پخته شود اما همه یک 

مزه را خواهند داشت. هرچه را که ایرانی می‌سازد، 

سعی می‌کند آن را با طرحی زیبا بیاراید. او عاشق 

نقش و رنگ اســت. او بیشــتر از همه چیز به زیبایی 

اهمیت می‌دهد و این علاقــه در همه جنبه‌های 

زندگی یک ایرانی متجلی است.

»سفری به دور ایران«
 ترجمه علی محمد عبادی

آفت دنیای ما

دکتــر المیــرا لایــق روان پزشــک- ویزیت خانه 
سالمندان داشتم. میان مسافران جدید پیرزنی 

است با صورتی گرد و ســفید. ناخودآگاه یاد ننه 

نقلی می‌افتم. پرســتار می‌گوید که او شکایتی 

ندارد اما شاد نیست. کمی با هم حرف می‌زنیم. 

موقع خروج یکی از کارکنان غر می‌زند: »عجب 

خانــواده بی‌وجدانــی دارد آخه این‌کــه آزارش 

...«. مســیر صحبــت را عــوض می‌کنــم چــون 

معتقدم قضــاوت آفــت دنیای ماســت. عصر 

همان روز اولین مراجعه کننده درمانگاه خانم 

میان‎ســالی اســت. تا روبه‌رویم می‌نشــیند، 

می‌گوید: »امروز خانه سالمندان بودید، مادرم 

چطور بود؟« از مشخصاتی که داد، فهمیدم ننه نقلی 

را می‌گویــد و آمده حالش را از من بپرســد. گفتم: 

»خوب است. چند وقت است او را ندیده‌اید؟« گفت: 

»از همان روزی که بردمش. هرروز ظهر تا پشت در 

مرکز می‌روم امــا نمی‌توانم در چشــم‌هایش نگاه 

کنم«. آثار کبودی صــورت زن حکایــت از زندگی 

ســختش دارد و ... . من باز مسیر صحبت را عوض 

می‌کنم چون معتقدم قضاوت آفت دنیای ماست.

 چماقش هفده من جو 
می‌خورد

در گذشته ماموران حکومت هرکجا به ماموریت 

می‌رفتنــد بــه زور از مردم بــه عناویــن مختلف از 

قبیل خرج خوراک خود و جو برای اســب اخاذی 

می‌کردند. روزی یکــی از این مامــوران که پیاده 

به ماموریت رفته بود از مردم مطالبه جو می‌کرد. 

بــه او گفتنــد: »تو که اســب نــداری جو بــرای چه 

می‌خواهی«؟ گفت: این چماقی که در دست دارم 

روزی هفده من جو می‌خورد. از آن روز هرگاه مردم 

مامــوری را با این وضعیت می‌دیدنــد، این مثل را 

درباره اش به کار می‌بردند.

داستان‌های امثال حسن ذوالفقاری

 چطور می توان همه چیز 
را درست کرد

در یک روز، در یک ســاعت، همــه چیز ممکن 

است، درست شــود! نکته اصلی این است که 

دیگران را مثــل خودتان دوســت بدارید. این 

نکتــه اصلی اســت، همه‌چیز اســت. بــه هیچ 

چیز دیگری احتیاج نیست. آن وقت بلافاصله 

خواهید فهمیــد که چطور می‌شــود همه چیز 

را درســت کرد. ایــن حقیقتی اســت قدیمی. 

حقیقتی که بارها و بارها گفته شــده، ولی باز 

هم بین انسان‌ها ریشه ندوانده!

برگرفته از »رویای آدم مضحک« اثر 
داستایوفسکی 

سفرنامه روایت    نامه‌ها

ریشه ضرب المثل   

بریده کتاب   

 
 

 

 

 نامه کودک فقیر
 به اسباب بازی

 فریدونــی- من از نداشــتن تو غمی نــدارم. تا 

وقتی که به فروش نرفته‌ای، از پشــت شیشــه 

فروشــگاه به تو نگاه می‌کنــم و در خیالــم با تو 

بازی می‌کنم. وقتی هم که فروخته شــدی باز 

هم غمی ندارم، چون پولدارها بعد از مدتی تو 

را بیرون می‌اندازند و من صاحب تو می‌شوم. 

اما این بار نه در خیال که در واقعیت. فقط آرزو 

دارم پولدارترین آدم تو را بخرد چون هرچه آدم 

ها پولدارتر باشند، زودتر اسباب‌بازی را بیرون 

می‌اندازند و من می‌توانم با یک تیر دو نشــان 

بزنم. یعنی هم تو را به دســت بیــاورم و هم این 

که بوی نو بودن را حس کنم. خدا را شــکر که 

آدم پولدار داریم که می‌تواند برای بچه‌هایش 

اسباب بازی‌های گران بخرد....


